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شهید طهرانچی 
که بود و چه کرد؟

فرزند شهید دانشمند هسته ای از ویژگی های شخصیتی، 
خانوادگی و حرفه ای پدر خود سخن گفت؛ مردی که همزمان 
با مدیریت های سنگین علمی و مسئولیت های ملی، همچنان 

پدر، مشاور، همراه و تکیه گاه خانواده و دانشجویان بود.
ترور شخصیت ها یکی از شیوه های رژیم نامشروع صهیونی 
در کشورهای مختلف برای رسیدن به اهداف خود تلقی می شود 
و در سال های متمادی با حذف فیزیکی دانشمندان ما به دنبال 
خاموش شدن چراغ انرژی هسته ای در کشور است؛ اما نه تنها 
پاسخی نگرفته بلکه چشــمه علم و دانش جوشان تر شده و 

پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است. 
محمدرضا طهرانچی، فرزند دانشــمند هســته ای شهید 
طهرانچی، به ویژگی های شــخصی پدرش اشــاره می کند و 
می گوید: در کنار همه این مشغله هایی که داشتند، قابل توجه 
بــود که وقت خوبی را با بچه ها و نوه ها می گذراندند. ایشــان 
روحیه ای عاطفی داشتند و در برخورد با نوه ها و فرزندان بسیار 
مهربان بودند. در کنار آن، روحیه ای حمایتی و پشتیبان نسبت 
به فرزندان و عروس داشــتند و در همه مسائل، کمک حال و 

پشتیبان خانواده بودند. 
آن رابطه گرم خانوادگی و محوریت ایشان و شهید بزرگوار، 
شهید حاجی خانم قراویری )مادر من(، همیشه شکل می گرفت. 
پســر شــهید طهرانچی عنوان می کند: مادرم همواره تلاش 
می کردند که این رابطه صمیمی با همه نوه ها و دامادها حفظ 
شود و ایشــان محور خانواده بودند. به  دلیل محدودیت هایی 
که برای پدر پیش آمده بود در سال های اخیر، رفت وآمدها و 
فعالیت هایشان محدود شده بود و بخش زیادی از بار زندگی 
بر دوش مــادر بود؛ اما مادر هیچ گاه ابــراز ناراحتی یا گلایه 
نمی کردند و تنها تلاش داشتند که شرایط زندگی را به بهترین 
شکل مهیا کنند. در نهایت نیز به شهادت رسیدند. لحظه آخر 

با هم بودند و سفر شهادت شان را با هم رفتند.
وی ادامه می دهد: شــخصیت و روحیه ای که شــهید در 
خانواده داشــتند، بسیار برجســته بود. ما ایشان را پدر و بابا 
خطاب می کردیم؛ اما بعد از شهادت شــان فهمیدیم که فقط 
برای ما پدر و بابا نبودند، بلکه برای بسیاری دیگر نیز همین 
نقش را داشتند. برخی از این مسائل را از زبان دیگران شنیده 
بودم و در گفت وگوها مطرح می شد، اما بسیاری از آن ها را ما 

اصلًا نمی دانستیم.

بعدها متوجه شــدیم که چقدر برای افراد مختلف، فراتر 
از دایره خانواده، نقش پدری داشتند. پسر دانشمند هسته ای 
عنوان می کند: تا روز آخر، در کنار همه مشغله های مدیریتی 
و کاری، همواره کســوت استادی خود را حفظ کرده بودند و 
ارتباط شان با دانشجویان بسیار عمیق بود. ایشان وقت زیادی 
برای دانشجویان شــان می گذاشــتند و تعداد زیادی از این 
دانشجویان، رابطه ای فراتر از استاد و شاگرد با ایشان داشتند؛ 
این رابطه، بیشــتر به رابطه ای پدرانه تبدیل شده بود. آن قدر 
در جنبه های مختلف زندگی دانشجویان شان کمک و هدایت 
می کردند که ما بعد از شهادت شــان متوجه شدیم بابا با چه 

افراد دیگری نیز در ارتباط بودند. 
پسر شهید طهرانچی ادامه می دهد: پدرم به جز دانشجویان، 
با خانواده شــهدا و خانواده های مشابه هم ارتباط داشتند. ما 
اصلًا نمی دانســتیم چند باری خانواده شهید بزرگواری مانند 
شــهید مهندس داده بودند که بعدها دخترشان برای خواهر 
من تعریف می کرد که شهید طهرانچی برای آن ها مانند پدر 
شده بودند. با همه مشغله هایی که داشتند، سعی می کردند در 

امور این افراد نیز کمک رسان و پشتیبان باشند.
وی درباره ســال هایی که پدرشان مشــغله زیاد داشت، 
توضیح می دهد: مادر خیلی کمک کردند. ما بعضی وقت ها با 
مادر صحبت می کردیم، اما ایشان همیشه می گفتند که وظیفه 
باید انجام شود و هیچ گلایه ای نداشتند. بسیاری از مواقع، با 
پدر صحبت می کردم درباره انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی. 
همیشه از ایشان مشورت می گرفتم. می گفتند که من در این 
امور ســخت گیری ندارم، یک اصل دارم: ببینم در لحظه چه 
وظیفه ای نسبت به کشور دارم، همان را انجام می دهم و پای 

اعتقادم ایستاده ام. 
پسر شــهید طهرانچی همچنین می افزاید: بچه ها هم در 
خانواده اگر گله ای داشــتند، از کم دیدن بابا بود؛ اینکه ایشان 
آخر هفته ها اغلب در ســفر بودند. خیلی وقت ها چهارشنبه، 
پنجشنبه، جمعه به سه نقطه مختلف سفر می کردند و دوباره 
برمی گشتند. این دلتنگی ناشی از مشغله زیاد بود، اما خانواده 
سعی می کرد که در این مسیر در حد توان خود، که البته خیلی 
کمتر از توان شهدای بزرگوار مانند شهید طهرانچی و شهید 
قراویــری بود، همراه و کمک کار باشــد. این در خانواده نکته 
خوبــی بود، چرا که دلتنگی از کم دیدن پدر را کمتر می کرد. 
وی در ادامه درباره آخرین دیدار با پدر می گوید: ما چهارشنبه 
شب همگی جمع شدیم؛ همه فرزندان و یکی از برادران شهید 
طهرانچی هم بودند. چهارشنبه شب همگی آنجا بودیم تا آخر 
شــب و قرار بعدی مان روز عید غدیر بود، منتظر بودیم که به 

مهمانی بعدی برویم، که نهایتاً آن شب، شب شهادت شد.
در پایــان، درباره یکی از ماندگارتریــن خاطرات خود از 
پــدرش می گوید: خاطرات زیادی دارم. در دهه محرم، گاهی 
اوقات به هیئت های بزرگ می رفتند، اما دوست داشتند جایی 
بروند که کسی نشناسدشان، راحت تر باشند و بتوانند آزادانه 
عزاداری کنند. مثلًا تاسوعا و عاشورا به حسینیه ای در خیابان 

ری، حسینیه اربابی، می رفتند.
به نقل از فارس؛ وی می افزاید: یک بار بعد از هیئت نشسته 
بودیم، بابا گفتند: چقدر خوب اســت که آدم اینجا می آید و 
کسی نمی شناسدش، راحت می نشیند، عزاداری اش را می کند 
و کسی هم کاری به او ندارد. هنوز حرفشان تمام نشده بود که 
یکی از دانشــجویان دانشگاه آزاد آمد و گفت ممنون از ابلاغ 
بخشنامه اربعین،  همه خندیدیم و شهید طهرانچی هم گفتند 
اینجا هم از دست رفت. ایشان هم همیشه به درخواست های 
مردم گوش می دادند. این روحیه را در زندگی شخصی شــان 
نیز داشــتند. حتی لباس خادمی شان که از مشهد آوردند، در 
جیب شــان نامه ای بود که شخصی در حین خدمت به ایشان 
داده بود؛ درباره مشکلی که احتمالاً فرزندش داشت و آن نامه 

هنوز در جیبشان بود و فرصت پیگیری اش نشد.

صفحه ۷
پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴
۱۴ محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۰۱

با گذشت روزهایی پرالتهاب از جنگی فناورانه میان ایران و 
رژیم صهیونیســتی، دانشگاه های کشور به صحنه ای از مقاومت 
ملی تبدیل شــده اند. موجی از انگیزه، حضور و شــور علمی در 
پاسخ به ترور نخبگان، بار دیگر نشان داد که ایران، خاک دانایی 

است، نه تسلیم.
روزهــای پس از توقف جنگ تحمیلــی و دفاع مقدس ۱۲ 
روزه یکی پس از دیگری ســپری می شدند، مردم ایران اما دیگر 
آن جامعه قبلی نبودند، هرکس به سهم خودش درسی از وقایع 
آموخت و فرصت برجسته شدن مرز حق و باطل را غنیمت شمرد.
روزها گذشت و محرم حال قلب های مردم را دوباره منسجم 
کرد، حالا همه منتظر اشاره گوشه چشم رهبری هستند تا داستان 
تداوم جنگی که در میانه آن هستیم را در کتاب تاریخ به دست 
خود روایت کنند، دشمن اما شبانه روز نسبت به امام امت جسارت 
می کند و زبان به تهدید می گشاید! این جا بود که دانشجویان با 
خود گفتند، باید امام خود را نصرت کنیم و بر حسب فرمانش، به 
دانشگاه بازگردیم و سنگر سپاه دانش را به پشتوانه ملت مستحکم 

کنیم، و شد آنچه باید می شد!

 ۱8 تیر 78 حادثه ای خلق الساعه نبود، طرحی بود که پشتوانه ای 
داشــت و آینده ای پیش رو. خالقان حادثه کوی دانشــگاه پازلی را 

طراحی کردند و براساس آن پیش رفتند.
جدای از آنچه در تیر سال 78 بر کوی دانشگاه و کف خیابان های 
تهران گذشــت، همزمان و پیش از آن، تحولاتی در فضای سیاسی 
و اجتماعی کشور رخ داد که تحت  تأثیر متن حوادث، کمتر مورد 

توجه قرار گرفت.
اثبات تأثیرگذاری رســانه و مطبوعات بر شکل گیری ساختار 
فکری- فرهنگی جامعه، آنچنان واضح است که هر فردی با اندکی 

تأمل به آن دست خواهد یافت.
 از همین روی بدیهی اســت که گروه های سیاسی و اجتماعی 
بــا علم به ایــن اثرگذاری، برای اســتفاده از این ابزار ســودمند، 

سرمایه گذاری  کنند.
براندازان و دشمنان فرهنگ انقلاب اسلامی، اهمیت مطبوعات 
و تأثیر آن بر جامعه را از همان سال های ابتدائی انقلاب درک کردند. 
فضائی که اوایل انقلاب در نشریه های مختلف و در گروه های مختلف 
سیاسی شکل گرفت، با قاطعیت مسئولان و برخورد با آنها در آن 
روزهــا، منجر به انحراف انقلاب از مســیر خود نشــد. هرچند آن 
جریان به  طور کامل از بین نرفت و کم وبیش در ســال های بعد به 
کار خود ادامه داد؛ اما پس از پایان جنگ و تغییر فضای اجتماعی 
ایران، سکولارهای ایرانی به این نتیجه رسیدند که دوباره فضا برای 
استفاده از مطبوعات فراهم شده است. هدف این بود که از نهادینه 
شــدن ارزش های انقلابی و اسلامی در نسل جدید جلوگیری شود 
و فرهنگ لیبرالی، جایگزین فرهنگ ســال های ابتدائی انقلاب در 

بین توده های مردم شود.
این رونــد با روی کار آمدن دولــت اصلاحات و حمایت های 
مستقیم و غیر مستقیم قوه مجریه از این جریان سکولار مطبوعاتی، 
در کنار دفاع تمام قد وزیر فراری ارشاد اصلاح طلبان، بیش از پیش 

فضا را برای جولان لیبرال ها مهیا کرد.
نشــریه هایی که با پیشــتازی روزنامه های سلام و جامعه در 
سال های میانی دهه 70 شروع به کار کرده بودند، به واسطه افتتاح 
زنجیره وار، پیوستگی محتوایی و مدیریت واحد، عنوان مطبوعات 

زنجیره ای را به خود گرفتند.
 صبح امروز، جامعه، توس، نشاط، خرداد، عصر آزادگان، بهار، 
دوران امروز، نوروز، مشارکت، آفتاب امروز، عصر ما، آریا، ایران فردا، 
هم میهن، اخبار، آوا، پیام  هاجر و... مهم ترین نشریه هایی بودند که 
در ماه های ابتدائی دولت اصلاحات، بی محابا مجوز انتشار دریافت 
کردند و به سرعت اندیشه های خود را در فضای جامعه انتشار دادند.

تیترهــای موجود در این جراید زنجیــره ای، خود به وضوح 
نمایشــگر انگیزه های ضد دین و تجدیدنظر طلبانه ایشان بود: »اگر 
مجوز راهپیمایی به هر گروه براساس قانون داده شود، اشکال ندارد 

حتی علیه خدا«! / آفتاب امروز- شهریور78
»صحت قصه حضرت یوسف در قرآن کریم از محالات است.«! 

/ صبح امروز- خرداد78
»مظاهــر دینی چون حجاب و حیای زنان، نماد عقب افتادگی 

است.«! / جامعه سالم- تیر77
»پیامبر رفت و هیچ فردی را به جانشینی خود انتخاب نکرد. 

امام حسین جانشین پدر خود نبود.«! / صبح امروز- آبان78
»حکومت دینی، تفکری غلط اســت و بر همین اساس دین و 

سیاست از یکدیگر جدا می باشند.«! / پیام  هاجر- مهر78
این همه تنها گوشه ای از پرده دری و گستاخی نشریه ها نسبت 
بــه مبانی اعتقادی مردم بود. این در حالی بود که مجموعه وزارت 
ارشاد به  عنوان متولی فرهنگ کشور، نه تنها موضعی در مقابل این 
شارلاتانیسم مطبوعاتی نگرفت، بلکه وزیر و معاون مطبوعاتی وی 
بارها به حمایت از هتاکان به امنیت اعتقادی مردم لب به ســخن 
گشــودند. رئیس جمهور نیز در این میان سیاســت سکوت همراه 

رضایت را در پیش گرفته بود!
مجلس پنجم که در آن زمان، سال چهارم و آخر خود را سپری 
می کرد، پس از درک شرایط این چنینی تصمیم گرفت وارد صحنه 
شود تا فضای بی بندوباری مطبوعات را تغییر دهد. به  همین منظور 
مجلس اوایل سال 78 لایحه اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار 
قرار داد. هنگامی  که کلیات طرح در دستور کار مجلس وقت قرار 
گرفت،  تنها چند روز کافی بود تا حمله های هماهنگ نشــریه های 

اصلاح طلب به طرح مذکور، آغاز شود.

قیـام دانشجویان 
علیه جنگ و ترور

دلنوشته ای دانشجویی 
از دفاع مقدس 12 روزه

روز تاســوعا، روزی که ســال ها بود با شور و شعور حسینی 
پیوند خورده بود، امســال به شکلی بی سابقه در دانشگاه تهران 
رقم خورد. دعوت دانشــجویان، ندایی بود که جان ها را به تپش 
انداخت و دل ها را به هم نزدیک کرد. مردمان ســاده و صمیمی 
شهر، از پیر و جوان، زن و مرد، همه و همه، بی هیچ چشم داشتی، 

خود را به مسجد دانشگاه رساندند.
ساعتی بعد، وقتی دروازه های اصلی دانشگاه باز شد، صحنه ای 
فراموش نشدنی شکل گرفت؛ گویا سپاه حسین از دروازه دانشگاه 
تهران که نماد آموزش عالی ایران اســت خروج کرده و رهسپار 

کربلا می شود تا امام خود را یاری کند!
سیلی خروشان و پرشور از جمعیت، همچون دریایی خروشان 
از اراده و ایمان، از دل دانشــگاه سر برآورد. این موج پرشور، که 
عکس های رهبر ایران را در دســت داشــت، فریاد می زد: »این 
دســته عزاداری دانشــجویی، اعزام رزمنده و دسته نصرت برای 

امام امت است!«
صــدای این فریاد، نه فقط یک شــعار، که عهدی بود برای 
ایستادگی و مبارزه، برای احیای ارزش ها، برای ساختن آینده ای 

که بر پایه عدالت، علم و ایمان استوار است.
این روز، روزی بود که دانشــگاه فقط محل علم نبود، بلکه 
میدان جهاد، ســنگر مبارزه و مکتب عاشــورایی شد؛ جایی که 
خون حســینی در رگ های علم جاری گشت و وعده پیروزی را 

به گوش تاریخ رساند.
پس از این تجدید »عهد خون« در شــب عاشورا، چشمان 
مردمی که به حسینیه امام خمینی)ره( دوخته شده بود، حضور 
عزتمندانه و شــجاعانه رهبــری را دید که پیروزمندانه همچون 
حیدر به میدان آمده اســت. مردم به یاد داشــتند که چند روز 
قبل، در ســحرگاهان تاریکی که از آسمان ظلمت بار برخاست، 
رژیم صهیونیســتی با پشتیبانی تمام قد ایالات متحده، بار دیگر 
مرزهای بربریت را درنوردید. ۱۲ روز پیاپی، آتش جنگی تحمیلی 
را بر پهنه سرزمین ایران افکند؛ جنگی نه برای تسلط بر خاک، 

که برای خاموش کردن مشعل علم و اندیشه.

در این یورش ددمنشــانه، نه فقط خاک وطن، که جان های 
درخشــان نیز آماج تیر کینه شــدند. بیش از سیزده دانشمند 
برجسته، ستارگانی از سپهر علم هسته ای، به همراه خانواده هایشان 
به دست مزدوران ظلم و جهل ترور شدند؛ جنایتی که قلب تاریخ 
را به درد آورد و اشک را از چشمان آیندگان جاری خواهد کرد.
این حمله، تلاشــی حساب شــده برای شکســتن قلم ها، 
خاموش کردن چراغ آزمایشــگاه ها، و خشک کردن ریشه تحقیق 
و تفکر در دانشــگاه های ایران بود. آنان می خواستند که دانشجو 
از کتاب بترســد، استاد از تدریس بگریزد، و دانشگاه در سکوتی 

سنگین فرو رود. اما زهی خیال باطل!
خون به ناحق ریخته  شدۀ این فرزانگان، نه تنها خاک علم را 
گلگون نکرد، بلکه آن را تطهیر ساخت. شهادت شان، بذری شد 
که در جان هزاران جوان ایرانی ریشه دواند؛ جوانانی که اکنون با 
چشمانی مصمم تر، دل هایی آتشین تر و گامی استوارتر، راه ناتمام 

آن شهیدان را پی می گیرند.
دانشگاه، این دژ مستحکم تمدن، امروز نه در خاموشی، که 
در صدای رسای گام های نسلی جدید طنین انداز است؛ نسلی که 

سوگند خورده است به هر قطره خون ریخته  شده، به هر کتابی 
که ناتمام ماند، و به هر کودکی که پدر دانشمندش را در آغوش 

خاک دید، وفادار بماند.
آری، آن ها کشتند تا ما بترسیم. اما ما برخاستیم تا بمانیم، 

و خواهیم ماند.
این جا، آستان دانشگاه است؛ آستان مقدسی که دشمن گمان 
برد با آتش و آهن آن را فروخواهد ریخت، اما غافل بود که این خانه 
بر ستون های ایمان، غیرت و مکتب عاشورا بنا شده است. آری، به 
دانشگاه حمله شد؛ اما نه برای خاموش  کردن کلاس ها، بلکه برای 

درهم شکستن چراغ های پیشرفت. و باز هم، زهی خیال باطل.
اکنون، بازگشت به دانشگاه، بازگشتی معمولی نیست؛ قیام 
است. برخاستنی است حماسی، بر مدار کربلا. دانشگاه امروز نه 
فقط مکانی برای آموزش، که جبهه ای است برای رزم علمی. نه 
فقط محل درس، که خیمه گاه مقاومت و خاستگاه بیداری است.
درسی که از دفاع مقدس دوازده  روزه گرفته ایم، روشن تر از 

همیشه در جان دانشجویان ما زبانه می کشد:
اگر بر خاک ما بتازند، ما بر قله های دانایی می تازیم.

اگر دانشــمندان ما را هدف بگیرند، هزاران دیگر برخواهند 
خاست.

و اگر بخواهند با ترور علم، آینده ما را بسوزانند، ما از شعله 
آن، مشعل تمدن نوین ایران را خواهیم ساخت.

این دانشگاه، این نهضت علمی، این حضور آگاهانه، بی هیچ 
تردید بازتاب عظمت عاشورا در قرن بیست ویکم است. همان گونه 
کــه کربلا پایان نبود، این جنگ فناورانه نیز آغازگر فصلی نوین 
اســت: فصلی که در آن خون بر شمشــیر پیروز می شود، و قلم 

بر موشک.
نســل امروز، فرزندان رزمندگان دیروزنــد. آن ها آمده اند تا 
دانشگاه را به ســنگر اول ساخت تمدن ایران بزرگ بدل کنند؛ 
تمدنی که ریشــه در تاریخ، بال در دانش، و چشــم به افق سبز 
فردا دارد. تمدنی که نه در ویرانی دشــمن، که در ساختن ایران 

تجلی می یابد.

تمدنی که با جوهر اشــک مادران شهید، و لبخند فرزندان 
امیدوار، نگاشته خواهد شد.

و این است وعده راستین خداوند:
... وَالَلّ مُتِمُّ نوُرِهِ.« »یرُِیدُونَ لیُِطْفِئُوا نوُرَ الَلّ

بازگشت به دانشــگاه، آغاز احیای دوباره تمدن ایران است. 
و این راه، با کربلا آغاز شــد و تا فتح قله های علم و ایمان، ادامه 

خواهد یافت.
هرچند که بر پیکر دانشگاه یورش آوردند، هرچند که آجر به 
آجرِ این خانه علم را در آتش کینه سوختند، اما چه باک؛ این جا 

سرزمین ققنوس هاست.
از دل خاکســتر این حمله، جوانه هایی سبز سر برآورده اند. 
نخبگان و دانشــمندانی که با خون شــهیدان پیمان بسته اند، 
چون ققنوس هایی از میان آتش، بال می گشایند؛ بر فراز آسمان 
دانش و فناوری پــرواز خواهند کرد و تا ثریای توانایی و افتخار 

اوج خواهند گرفت.
این، آینده ای سبز و روشن است که بر پایه گذشته ای سرخ و 
پرشکوه بنا شده است. آینده ای که نه در تسلیم، که در ایستادگی 
و ایمان رقم خورده. ســهم ملت ما از تاریخ، نه خاکستر تسلیم، 
بلکه بال های آتشین پرواز است؛ سهمی شایسته فرزندان سرزمین 

خورشید، وارثان راستین زمین و آسمان.
اینجا دانشگاه است. نه فقط بنای آجر و سنگ، بلکه دژ اندیشه 
اســت و خانه ای که اگر اصلاح شــود، ملت و مملکت نیز اصلاح 
خواهد شد. اینجا، نقطه آغاز انقلاب بود؛ جایی که شعله نهضت 
از میان رواق های دانش برخاست و قامت ظلم را درهم شکست.
در تقویم پرغرور این ســرزمین، شانزدهم آذر نه فقط یک 
روز، که یک نشــانه است: روزی که سه تن از فرزندان این آب و 
خاک، در لباس دانشــجو، در برابر استکبار جهانی ایستادند و با 
خون خود درِ راه حقیقت را گشــودند. آن خون ها، گام هایی بود 

بر پل پیروزی؛ و آن دانشگاه، آغازگاه یک قیام.
امروز، همان مردم، با چشــمانی اشک بار و دل هایی آهنین، 
آمده اند تا پیکرهای پاک دانشمندان شهید هسته ای را بر دوش 

کشــند. این جا نه سکوت است، نه ترس؛ این جا حماسه ای زنده 
در جریان است. مردم، مادران، پدران، کودکان، آمده اند؛ فرزندان 
شهیدشان را در آغوش گرفته اند و می گویند: ما از نسل کربلائیم، 
ما از مکتب عاشوراییم. شهادت را شکست نمی دانیم، بلکه آن را 

پیروزی حقیقی می خوانیم.
و اینجا، این جایگاهِ والا، دانشگاه امام حسین )ع( است؛ نماد 
پیوند ایمان و علم، عقل و عشق، جهاد و شهادت. جایی که تربیت، 
نه فقط برای زیستن، بلکه برای ایستادن و فدا شدن در راه حق 
است. جایی که رسالت دانشگاه، فقط پرورش متخصص نیست، 
بلکه تربیت سردارانی است که در میدان جنگ نرم و سخت، پرچم 

استقلال و عزت ایران اسلامی را بر دوش کشند.
دانشگاه امروز بار دیگر زنده است. شعله ور است. آگاه است.

و آن هایــی که گمان می کردند با ترور و خونریزی می توانند 
رعب در دل این ملت اندازند، باید بدانند که هر شــهید، هزاران 

ایستاده در پی دارد.
اینجا دانشــگاه اســت؛ ســنگر اول، صف مقدم جهاد. و تا 
 این پرچم در اهتزاز اســت، علم و ایمــان در ایران زنده خواهد 

ماند.
ترور دانشمندان ایرانی در نخستین روزهای جنگ فناورانه 
دوازده  روزه، آغازی بود بر جنبشــی آتشــین از دل دانشگاه ها. 
اکنون، فرزندان این سرزمین، الهام گرفته از مکتب کربلا، از میان 
ویرانی ها برخاسته اند تا بار دیگر دانشگاه را به سنگر فتح آینده و 

میدان بازسازی تمدن ایران بدل کنند.
در نبردی که با خون بهترین مغزهای ایران آغاز شــد، پیام 
دشمن روشــن بود: زدن قلب پیشرفت. اما برخلاف آنچه تصور 
می رفت، دانشگاه به سنگری مقاوم تر و مصمم تر بدل شد؛ جایی 
که نســل جدید، تهدید را به انگیزه و ترور را به تولد دوباره بدل 

کرده است.
در نخستین روز از جنگ تحمیلی دوازده  روزه ای که به دست 
رژیم صهیونیســتی و با پشتیبانی مستقیم آمریکا بر ملت ایران 
تحمیل شــد، جنایتی رقم خورد که تاریخ را از شرم سرخ کرد. 

تهاجــم نه تنها به مرزهای جغرافیا، که به مرزهای دانایی صورت 
گرفت؛ به قلب تپنده پژوهش، به ســینه پرغرور دانشــگاه و به 

مغزهای درخشان ایران عزیز.
دانشمندان برجسته ای که در صنایع دفاعی، فناوری هسته ای 
و جبهه نوپای هوش مصنوعی ایران می درخشــیدند، آماج ترور 
ناجوانمردانه قرار گرفتند؛ خون پاکشــان، در کنار همســران و 
فرزندان شان بر خاک ریخته شد. این جنایت پیام روشنی داشت: 
دشمن از قدرت می هراسد. نه فقط از توان هسته ای، بلکه از هر 
نقطه ای که بتواند بر اقتدار ایران بیفزاید، از هر دســتاوردی که 
سایه وابستگی را کوتاه کند، از هر اندیشه ای که در مسیر استقلال 

علمی و فناورانه گام بردارد.
دشمنان گمان کردند که با ریختن خون اندیشمندان، رعب 
به دل ملت خواهد افتاد؛ که دانشــگاه به ویرانی کشیده خواهد 
شد، و دانشجو در خود خواهد شکست. اما غافل بودند که ایران، 

تاریخِ برخاستن از خون و زاده  شدن در آتش است.
امروز، در پاســخ به آن جنایت، موجی نو برخاســته است: 
نخبگان، دانشجویان، اساتید و دانشمندان یکصدا فریاد می زنند که 
آماده اند، مشتاق اند، و مصمم تر از همیشه در سنگرهایی خواهند 
ایستاد که دشمن به آن ها حساس است. این بار نه با ترس، که با 
درک عمیق تری از مسئولیت ملی؛ نه از سر انفعال، که با شور ایثار.
جریان علمی کشور برخلاف توطئه دشمن، نه عقب نشینی، 
که پیشروی را برگزیده است. دانشگاه دیگر نه یک نهاد آموزشی، 
که سنگری تمام عیار در جنگ اراده هاست. و این ایستادگی، این 
همصدایی نیروهای مســلح، دانشگاهیان و مردم، پیامی است به 
دشــمن: اگر از پیشرفت می هراسید، ما در دل تاریکی ها شتاب 
خواهیم گرفت. اگر از قدرت ایران بیم دارید، ما آن را به دوچندان 

خواهیم رساند.
به نقل از خبرگزاری دانشــجو؛ خون شهدای عزیز، نه پایان 
بود، نه ســکوت. آغازی اســت بر راهی روشن تر، گامی است به 
سوی آینده ای استوارتر. و پرچم ایران، از شانه های خونین علم، 

برافراشته خواهد ماند.

خشت اول فتنه از کجا پایه گذاری شد؟

اولین تیتر در اعتراض به طرح اصلاح قانون مطبوعات، از سوی 
مجمــع روحانیون مبارز و با صــدور اطلاعیه ای در روزنامه دولتی 
ایران زده شــد: »این طرح سایه اســتبداد را بر فضای مطبوعات 

کشور می گستراند«!
سایر تیترهای روزنامه های زنجیره ای نیز به گونه ای بود که اگر 
کسی نمی دانست محتوای این قانون چیست، حتما آن را متحجرانه و 
قرون وسطایی تلقی می کرد. شواهدی نشان از این داشت که واقعیت 

این هجمه، تنها مقابله با طرح مجلس نیست.
سعید حجاریان کمتر از یک سال قبل در مصاحبه ای با روزنامه 
ایران، از طرحی ســخن می گوید و از آن با عنوان »فتح ســنگر به 

سنگر تا رسیدن به فرماندهی« یاد می کند.

بعدها مشخص می شــود که وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، 
نیروی انتظامی و حتی بسیج، مناطق عملیاتی براندازان و فاتحان 

سنگرهای مورد اشاره مشاور سید محمد خاتمی بودند!
با شکل گیری اصلاح قانون مطبوعات، بهانه لازم برای درگیری 
و به صحنه آمدن سرمایه اجتماعی شکل گرفته بود که اصلاح طلبان 

تصور می کردند حامی آنها هستند.
کلید آشوبی که هدفی جز کودتا نداشت، در دستان مدیرمسئول 
روزنامه ســلام بود. کودتا براساس سند مجعولی که ۱5 تیر 78 بر 
پیشــانی روزنامه سلام نشســت، راه خود را یافت. پیوند ماجرای 
قتل های به اصطلاح زنجیره ای روشنفکران و وزارت اطلاعات به طرح 

مجلس، براساس سندی دروغین و جعلی، شکل گرفت.
سلام موسوی خوئینی ها براساس قانون باید توقیف می شد. این 
اتفاق یک روز بعد رخ داد. همان شب ساعت ۱0 نیز وزارت اطلاعات 
شکایتی علیه مدیرمسئول به جرم افشای اسرار نظام تنظیم کرد. علی 
یونسی وزیر وقت اطلاعات، در مصاحبه ای گفت: »کاری که روزنامه 
سلام کرد، سرقتی بود که فقط استفاده جناحی و سیاسی داشت.«

یک ماه فضاسازی علیه طرح مجلس، پیوند آن با سعید اسلامی 
و ماجرای قتل ها و حال بســته شدن روزنامه  سلام، موجب شد تا 
نشریه های برانداز دوباره وارد صحنه شوند. حزب مشارکت ۱6 تیر 
بیانیه ای صادر کرد و نوشت: »اصرار به توقیف سلام می تواند عواقب 

و پیامدهای زیانباری داشته باشد.«
در ایــن میان تحریک دانشــجویان، بیش از همه مورد توجه 
این جریان قــرار گرفت. تلاش زیادی صورت گرفت که از راه های 
مختلف، اعتراض از پیشانی روزنامه ها به صحن دانشگاه کشیده شود.

تحریک دانشــجویان در نشریه ها، همان بعدازظهر روز ۱7تیر 
و با حضور عواملی که بعدها مشــخص شد اصلًا دانشجو نبوده اند، 

نتیجه داد.
تنها ۱0 روز پیش از آن، روی دیگر این پروژه توســط نشریه 
آمریکایی »میدل ایست اکونومیک دایجست« برملا شد. این نشریه 
در مقاله ای خبر از تحولاتی حیاتی در ایران داد: »بیشــتر ناظران 
در تهران بر این اعتقادند که تابســتان امســال شاهد یک آزمون 
حیاتی قدرت و حتی شــاید دور نهائی رویارویی جدی بین جناح 
محافظه کار و اصلاح گرایان خواهد بود. اصلاح طلبان، یک تابستان 

سیاســی داغ را پیش روی دارند تا جناح محافظه کار را از میدان 
مبارزه خارج کنند.«!

برنامه ای که پیش بینی شده بود، شب ۱7تیر در محوطه کوی 
دانشگاه تهران توسط دفتر تحکیم وحدت کلید خورد. عامل تحریک 
دانشجویان، در شــعارهایی که سر داده می شود، شنیده می شود. 
شعارهایی که حاکی از تهدید آزادی و اختناق است. دانشجویان از 
آنچه پشت پرده این جریان می گذرد، بی خبر هستند. پشت پرده ای 
که آنــان را تنها پیاده نظام و ملعبه ای برای نیل به مقاصد شــوم 

خویش می دانند!
آرام آرام شعارها علیه نظام و رهبری هدایت می شود. با توجه 
به روزهای فرجه امتحانات و حضور کم دانشجویان در کوی، نیاز 

به حضور عوامل غیر دانشجو و هدایت معترضان به بیرون از محوطه 
خوابگاه احساس می شود. جمعیت حدود ساعت 9 شب ۱8 تیر از 
محوطه کوی دانشگاه خارج و وارد خیابان کارگر می شود. همزمان 
با حضور معترضان در خیابان، عاملان اصلی، آشوب و تخریب اموال 
عمومی را آغاز می کنند. با تبدیل اعتراض به آشــوب و تخریب و 
سلب امنیت از مردم منطقه، نیروی انتظامی وارد صحنه می شود 
و از دانشــجویان می خواهد به کــوی برگردند. جمعیت به داخل 
کوی برمی گردد ولی همچنان چند ده نفری می مانند و خیابان را 
می بندند. اراده ای که علاقه مند به درگیر کردن نیروهای انتظامی 
با آشــوبگران است، کاملًا حس می شود. شــب از نیمه می گذرد 
که شعارهای دانشــجویان تندتر می شود و روشن کردن آتش در 
خیابان و تخریب اموال عمومی شــدت می گیرد. پلیس با بلندگو 
باز از دانشجویان می خواهد به کوی برگردند و در غیر این صورت 
برخــورد خواهد کرد. همین اتفاق هــم می افتد. نیروی انتظامی 
وارد محوطه کوی می شــود و درگیری شدیدی که بین معترضان 
و نیروی انتظامی رخ می دهد، منجر به اتفاق های تلخی می شــود. 
شعارها ارتباطی با روزنامه سلام و قانون مطبوعات ندارد. جمعیت 
معترض، اصل نظام را هدف گرفته اند. همزمان با ادامه درگیری ها 
تا نیمه شب، عده ای وارد کوی می شوند و اقدام به تخریب خوابگاه ها 
و ضرب و شتم دانشجویان می کنند. اقدامی که نه تنها هیچ توجیهی 
ندارد بلکه به شدت مشکوک است. طبق اظهار برخی از دانشجویان 
حاضر در واقعه، افرادی که وارد کوی شدند، اصلًا دانشجو نبودند 
و هرکســی را هم مورد ضرب و شتم قرار می دادند. دانشجویانی 
که در اتاق های خود مشــغول استراحت هستند، مورد حمله قرار 
می گیرند. آنچه مســلم است حجم آشوب و تخریب به قدری زیاد 
اســت که نمی توان آن را به حضور یک ساعته نیروی انتظامی در 

کوی نسبت داد.
در این میان اظهارنظرهای بی منطق و بعضاً تحریک آمیز برخی 
مســئولان مانند مصطفی تاج زاده و ســلیمانی معاون دانشجویی 
مصطفی معیــن، در ملتهب کردن اوضاع و تحریک دانشــجویان 
علیــه نظام، بســیار تأثیرگذار اســت. وزیر علوم نیــز در اقدامی 
مشــکوک و تأمل برانگیز، استعفای خود از وزارت را اعلام می کند 
که در آن شــرایط، هیچ تأثیری غیر از ملتهب کردن اوضاع ندارد. 

شرایطی به  وجود می آید که تصور می شود دولتی ها در یک طرف 
 ایســتاده اند و به جای آرام کردن اوضاع، با اقدام های خود بر تنش 

می افزایند.
فردی به نام احمد باطبی- که اصلًا دانشجوی دانشگاه تهران 
نبود- در چارچوب طرحی که بخشی از پازل توطئه است و جریان 
کشته ســازی را دنبال می کند، با در دست گرفتن یک زیرپیراهن 
آغشــته به خون- که بعدها اعتراف کرد در خانه با خون حیوانات، 
زیر پیراهن را رنگی کرده بود-  مدعی کشته شدن دوست دانشجوی 
خود شد. عکســی از او به  طور گسترده در نشریه ها منتشر شد و 
انعکاس گسترده ای پیدا کرد و تا مدت ها به عنوان سندی مبنی بر 

کشتن دانشجویان ارائه می شد.

شب ۱9 تیر، وزارت اطلاعات شکایت خود را از روزنامه سلام 
پس می گیرد. روابط عمومــی وزارت اطلاعات در بیانیه ای رعایت 
بی طرفی و استقلال، حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش و تقویت 
سیاســت های دولت خدمتگزار درباره توسعه سیاسی و آزادی های 
قانونــی مطبوعات را به  عنوان دلیل های انصراف از شــکایت ذکر 
می کند. همان شب جلسه ای در دفتر تحکیم وحدت با حضور سعید 
حجاریان و اصغرزاده شکل می گیرد. اعلام یک هفته عزای عمومی 
و درخواست تعطیلی دانشگاه ها، از تصمیم های مهمی است که در 

این جلسه گرفته می شود.
شــامگاه ۱9 تیر، در خیابان های اطراف کوی، حوادث تلخی 
می گذرد. در حالی که تقریباً جریان به  طور کامل از اختیار دانشجویان 
خارج شده است، تخریب اموال عمومی، آتش زدن اتومبیل ها، حمله 
به مسجدها و آزار رساندن به اقشار مذهبی و هرکسی که ظاهری 
مذهبی دارد و حتی تعرض به بانوان محجبه، از جمله حوادثی است 

که تلخی این حوادث را بیش از پیش می کند.
صبح روز شــنبه ۱9 تیر، تیتر روزنامه نشاط اعلام یک هفته 
عزای عمومی از طرف دفتر تحکیم وحدت است. عزای عمومی برای 
حوادثی که تاکنون یک کشــته داشته، آن هم افسر وظیفه ای به 
نام عزت ابراهیم نژاد که به  شکل مهمان در خوابگاه حضور داشت. 

هرچند هیچ گاه نهادی رسمی مرگ وی را تأیید نکرد!
فائزه  هاشمی، مجید انصاری، محمدعلی ابطحی، اکبر گنجی، 
علی اکبر محتشمی پور، مصطفی معین، عبدالل نوری، فاطمه کروبی 
و موسوی لاری افرادی هستند که به تناوب در این چند روز در کوی 
حاضر می شوند و هریک به شکلی بر تحریک دانشجویان می افزایند. 
حضور گســترده اعضای نهضت آزادی و سازمان منحله مجاهدین 
انقلاب در مدیریت آشوب ها و حتی حضور عزت الل سحابی و ابراهیم 
یزدی در کوی، از نکات دیگری است که پشت پرده جریان را آشکار 
می کند. روز ۲0 تیر با گسترش آشوب در شهر و خیابان های اطراف 
کوی می گذرد. در همین روز خاتمی با اســتعفای معین مخالفت 
می کنــد. آشــوبگران با حضور در مقابل وزارت کشــور، درب این 
وزارتخانه را کندند و به  ســمت میــدان فاطمی تظاهرات کردند. 
بازی اســتقلال و پرســپولیس که امروز قرار است برگزار شود نیز 
مورد توجه فتنه گران قرار می گیرد و اعلام می شود علاوه بر حضور 

در ورزشگاه، بزرگراه تهران- کرج را مسدود خواهند کرد. علاوه  بر 
حضور اعضای نهضت آزادی و فائزه  هاشــمی در کوی، اعلامیه ای 
در حمایت معترضان از ســوی حســینعلی منتظری صادر و بین 
دانشجویان پخش می شود. اکبر گنجی نیز حدود ساعت ۱7 خود 
را به کوی می رساند و سخنرانی تحریک آمیزی پیرامون وقوع کودتا 
انجام می دهد. شامگاه ۲0 تیر با حضور مصطفی معین در محوطه 
کوی، اعلام می شــود که از فردا ۱0 صبح، معترضان در دانشــگاه 

تهران تحصن خواهند کرد.
فــردای آن روز یعنی در ۲۱ تیرماه، اقشــار مختلف مردم و 
دانشجویان با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند. ایشان در ابتدای 
سخنانشــان به حادثه کوی دانشگاه اشــاره داشته و می فرمایند: 
»مطلبی که از نظر من مهم تر از همه اســت و ذهن مرا مشــغول 
کرده، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ 
قلب مرا جریحه دار کرد. حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی 
بود. حمله به منزل و مأوا و مســکن یک جمعی به  ویژه در شــب 
یا هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اســلامی قابل قبول 
نیست. هرکسی بوده فرقی نمی کند چه در لباس نیروی انتظامی 
چه در غیر آن. حرف من به دانشجویان این است که مراقب باشید 

و دست های پنهان را ببینید.«
بعداز ظهر ۲۱ تیر نامه ای محرمانه از سوی ۲4 تن از فرماندهان 
سپاه پاسداران خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور ارسال می شود 
و از او می خواهند »ســکوت، مســامحه و ســاده انگاری« را کنار 
گذاشــته و به »وظیفه انقلابی و ملی« خود عمل کند. خاتمی به 
این نامه وقعی نمی نهد. در واقع او تا پایان با اتخاذ مواضع مذبذب 
خود، آب به آسیاب کودتاچیان می ریزد. وی در عین حال که در 
اظهار نظــری معروف، از حوادث ۱8 تیر با عنوان »تاوان افشــای 
قتل های زنجیره ای« یاد می کند، یک ماه بعد از حوادث، در دیدار 
با اعضای جهاد دانشــگاهی، به هدایت آشوب ها از بیرون اعتراف 
می کند: »دعوت به آشــوب ریشه در خارج دارد. حفظ ارزش ها و 

مصالح ملی پیرامون رهبری، قاعده رقابت سیاسی است.«
تا بعدازظهر روز ۲۱ تیر، از حجم آشــوب، تخریب و درگیری 
در ســطح شهر کاسته و فضا مقداری آرام می شود. در همین روز، 
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برای برگزاری تجمع اعتراضی در 
دانشگاه تهران برای روز سه شنبه ۲۲ تیر از وزارت کشور درخواست 
مجوز می کند که با مخالفت این وزارتخانه مواجه می شــود. اعلام 
می شود از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فراخوانی برای 
حضور در تجمع اعتراضی چهارشنبه در دانشگاه تهران صادر شده 
اســت. این در حالی اســت که موج آشوب و تخریب همچنان در 
شهر ادامه دارد و بخش هایی از آن به منطقه های جنوبی تر تهران 

و بازار رسیده است.
رهبر معظم انقلاب ۲۲ تیر پیام مهمی را خطاب به مردم و 
دانشجویان صادر می کنند: »گروهک های وابسته و معاند، طبق 
تحلیل اربابان و معلمان خود، گمان کرده اند مردم ایران از اسلام 
و انقلاب دســت برداشــته اند و به خیال باطل خود می خواهند 
از انقلاب اســلامی انتقام بگیرند. فرزندان بســیجی ام با حضور 
خود در هر صحنه ای که لازم اســت، دشمنان زبون را مرعوب 

و منکوب کنند.«
 پس از فصل الخطــاب رهبری انقلاب، تجمعــی که قرار بود 
۲3 تیر در دانشگاه تهران برگزار شود، تبدیل به راهپیمایی عظیم 
مردمی در دانشــگاه تهران و خیابان های اطراف دانشــگاه شد. از 
میدان ولی عصر)عج( تا دانشگاه در سمت شمال و شرق و از میدان 
فردوســی در سرتاسر خیابان انقلاب به ســمت دانشگاه، مملو از 
جمعیت مردمی شد. جمعیت مقابل دانشگاه به حدی شد که ورود 
به دانشگاه امکان پذیر نبود. مراسم با سخنرانی مسئول وقت بسیج 
دانشجویی و حجت الاسلام حسن روحانی- دبیر وقت شورای عالی 
امنیت ملی- برگزار شــد. مردمی که چند روز صبر کرده و منتظر 
اشاره ای از ولایت بودند، اکنون به صحنه آمدند تا نشان دهند انقلاب 
ملعبه مطامع غرب زدگان داخلی نیســت. اتفاقی که در یک نصف 
روز در ۲3 تیر رخ داد، قدرت ایمان مردمی بود که برنامه های چند 
ساله تجدیدنظرطلبان و انقلابیون خسته و پشیمان را به  هم ریخت. 
جریان سکولار و برانداز نتوانست ۱8 تیر را عاملی برای باج گیری از 
نظام اسلامی و رهبری قرار دهد. هرچند حوادث سال های بعد نشان 
داد که فرصت نظام به سران این جریان، برای آنها عبرت انگیز نبود 

و شد آنچه نباید در فتنه 88 می شد!


